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حافظ
اگر رفیقِ شفیقی درست پیمان باش
حریفِ خانه و گرمابه و گلستان باش

پیش‌بینی مرگ با هوش مصنوعی!

یک ســامانه هوش مصنوعی، با تجزیــه و تحلیل داده‌های 
ســامتی افراد، می‌تواند با دقت خوبی زمــان مرگ آنها را 
پیش‌بینی کند. اساس کار هوش مصنوعی »لایف تو وک«، 
تحلیل کلان‌داده‌هاســت. اطلاعات شخصی 6میلیون نفر، 
ازجمله محل تولد، میزان تحصیلات، میزان سلامتی، میزان 
درآمد در اختیار این ســامانه قرار گرفته است. در یک مورد 
مشــخص، اطلاعات گروهی از افراد که قبلا بین سال‌های 
2016 و 2020 درگذشــته‌اند در اختیــار هوش مصنوعی 
قرار داده شده و لایف تو وک فقط با تحلیل اطلاعات اولیه، 
زمان مرگ آنها را تخمین زده که در 78درصد موارد درست 

بوده است.

ورود بابانوئل قانونی شد!

کودکانی که نگران ورود بابانوئل به آمریکا بوده‌اند، می‌توانند 
با خیال راحت در این شــب‌ها بخوابند؛ چون مشــکل قانون 
ورود بابانوئل و گوزن‌هایش به این کشــور حل شــده! بخش 
قانون‌گذاری گمرک، در یک بیانیه ورود بابانوئل و گوزن‌هایش 
از قطب شمال به این کشــور را آزاد اعلام کرده تا خیال همه 
را راحت کرده باشــد. در این بیانیه آمده که »آقای بابانوئل از 
قطب شمال« مجاز است که از 6بعدازظهر 24دسامبر تا 6صبح 
25دسامبر )شب کریسمس(، بدون بازرسی‌های گمرکی، از 

مرز هوایی وارد و خارج شود! 

جریمه‌ها کجا را آباد می‌کند؟گرینویچ
رانندگی، به‌طور کامل ذکر شــده که مبالغی که شــما ننوشــته‌اند، اما در قانون فعلی رســیدگی به تخلفات با اینکه شــاید فکر کنید جواب این ســؤال را جایی می‌رود و خرج چه چیزهایی می‌شود.این پول‌ها، این جریمه‌ها که بایــد بپردازند، دقیقا کجا کارمزد ارائه می‌کنند، می‌گیرند، به این فکر می‌کنند که از پلیس + 10یا از سایت‌هایی که این آمار را در ازای اندی خیلی از راننده‌ها درست زمانی که آمار خلافی‌هایشان را 

از شهرها و داخل محدوده شــهرها و روستاهاست، به از کل این پول‌ها که ناشــی از تخلفات رانندگی خارج اگر بخواهیم به تفکیک و دقیق‌تــر بگوییم ۶۰درصد رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.و دهیاری‌ها، وزارت راه‌وترابــری و پلیس راهنمایی و کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالانه، به شهرداری‌ها مستقیم به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری به‌خاطــر جریمه‌های تخلفات رانندگــی می‌پردازید، 

طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس می‌شود. ۵درصد آخر هم برای تبلیغ در راستای ارتقای وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز مقرر در قانون اصلاح بیمه مســئولیت مدنی دارندگان برای تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ۲۰درصد از کل پول‌هایی که بابت جریمه می‌پردازید هم هزینه‌های اجرایی این قانون استفاده شود.ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی و به‌کارگیری فناوری‌های جدیــد در مدیریت نظارت و مالی ناشی از آن، برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس برای کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص میی‌ابد تا شود. از 40درصد باقیمانده، 15درصد از کل وجوه به پلیس روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، شــهرداری‌های محل و دهیاری‌ها اختصاص میی‌ابد تا وزارت راه‌ و ‌ترابری به‌صورت متمرکز و در شــهرها به 

زمستان را با خون خود گرم کنید

در آشپزخانه‌ها چه می‌گذرد؟
اگر قرار باشــد تنهــا یک فیلــم در عمرم 
بسازم، حتما در مورد آشــپزخانه خواهد 
بود. آشپزخانه جایی اســت که همه آدم‌ها با آن ســروکار دارند و 
همه از آن اســتفاده می‌کنند اما فقط زن‌های خانه‌دار آن را خوب 
می‌شناســند. هیچ‌کس جز یک زن خانه‌دار نمی‌داند نزدیک‌بودن 
سینک ظرفشویی به گاز چه نعمتی است، یا روشن‌بودن رنگ قالیچه 
کف آشپزخانه چه دردسرهایی دارد شاید به ذهن هیچ‌کس خطور 
نکند طراحی بالکن آشپزخانه چقدر بر سرنوشت یک خانه و اهالی‌اش 
اثرگذار است و یا حضور یک میز و صندلی نقلی برای صبحانه و آفتابی 
که صبح‌ها روی آن می‌تابد. لکه‌های روی کابینت، ظرف شیشه‌ای 
ماکارونی، گلدان پتوس و حتــی قور‌یچینی که درش کمی ترک 
برداشته همه داستان‌های طولانی دارند که تنها زن‌های خانه دار از 
آنها خبر دارند، داستان‌هایی که رنگ روزمرگی دارند اما تازه‌اند. مثل 
داستان‌های کودکی بارها شنیده‌ایم‌شان اما بازهم دوست داریم از 

زبان آدم‌های دیگر روایت شوند.
با همه این زیبایی‌ها، آشــپزخانه می‌تواند روایتگر روزهای ملال و 
تکرار هم باشد. شانتال آکرمن، فیلمساز مشهور بلژیکی، در نخستین 
فیلم کوتاه خود با نام »شهرم را منفجر کن« یک کابوس دهشتناک 
از آشپزخانه، را به تصویر می‌کشد، کابوسی 12دقیقه‌ از زنی که در 
آشپزخانه خود را حبس می‌کند و در ساختاری غیرمعمول کارهایش 
را پی‌می‌گیرد و سرانجام نابود می‌شود. او با به هجو کشیدن زندگی 
نرمال زنانه در نقش مجنونی که پس از رخوت تمام به بحران رسیده، 
داستان خود از آشپزخانه و زن را به‌صورت ما می‌کوبد، با اینکه روایت 
آکرمن به‌عنوان یک زن فیلمساز چندان خوشایند نیست اما چراغی 
را در ذهن ما روشن می‌کند که واقعیت‌ها می‌توانند در پس حجاب 
تلقی‌های کلیشه‌ای، بی‌نهایت ترســناک باشند، ایده‌ای که آکرمن 

بعدها در »ژان دیلمن« به‌نحوی دیگر تکرار می‌کند.
آشپزخانه در سینمای مهرجویی اما لطیف و قرارمند است. از پس همه 
تصویرهای آشپزخانه‌های ایرانی، قابی از گفت‌وگوهای یواشکی در 
فیلم »مهمان مامان« یک قاب مماس با زندگی ایرانی است. صحنه‌ای 
که در آن پدر و مادر خانواده به دور از چشم مهمان در حال تشرزدن 
و کلنجاررفتن با آبروداری هســتند. اینجا به بهترین شکل یکی از 
ابعاد آشپزخانه، ایرانی نمایان می‌شود: پستو! ما در آشپزخانه‌هایمان 
چیزهایی پنهان می‌کنیــم، با دختر نوجوانمان حــرف های زنانه 
می‌ز‌نیم، پسر کوچکمان را نهیب می‌زنیم که جلوی مهمان مودب 
باشد و گاهی پنهانی به خورشی که کم‌اســت آب اضافه می کنیم. 
آشپزخانه جایی است که زن ها در آن احساس آرامش دارند، جایی 
که حس می‌کنند چشم‌های بیگانه مهمان به آن راه ندارد و پس از 
آن می‌توانند پستوی خانه را پر از یواشکی‌های خودمانی کنند. در 
»جدایی نادر از سیمین« نیز آشــپزخانه با طراحی خاص شلوغ و 
سبزرنگش همواره در گوشه ذهن ما جا خوش کرده؛ جایی که در آن 
حرف‌های مهمی ردوبدل می‌شود که اگر آشپزخانه نبود می‌توانست 

هرگز بر زبان نیاید.
با همه اینها آیا می‌شود گفت آشپزخانه یک قلمروی زنانه است؟ در 
»کریمر علیه کریمر« داســتین هافمن روز بعد از طلاقش از مریل 
استریپ به آشــپزخانه می‌رود تا برای پسرش صبحانه آماده کند و 
اینجا تازه اول داستان است تا نشان دهد که چقدر یک مرد می‌تواند 
با وسایل و وظایف آشــپزخانه‌ای بیگانه باشد. گویی پدر خانواده به 
قلمرویی وارد شده که تا روز قبل اصلا به آن راه نداشته. این روایت 
ســنتی از یک خانواده آمریکایی با تمام فرازوفرودهای شیرینش، 
یک کاراکتر زنانه برای آشپزخانه می‌سازد که در ادامه تعیین‌کننده 
است. پدر خانواده به مرور تبدیل به نقشــی می‌شود که به‌خوبی از 
پس کارهای خانه و خارج از خانه برمی‌آید و اینجا با وجود اینکه یک 
مرد در آشپزخانه مانده تا برای پسرش تست فرانسوی درست کند، 
اما آشپزخانه را مردانه نکرده‌اســت. این قلمرو همیشه به نقش زن 
چسبیده است تا وقتی که مادر برگردد. در سینمای امروز اما به‌سختی 
می‌توان این چسبندگی را دید و به همین علت آشپزخانه شخصیتی 
 متعین ندارد. در ســینمای کلاسیک آمریکا آشــپزخانه به‌عنوان 
آی کنی در داستان طبقه‌های فرودست حضور فعال دارد. در سینمای 
ژاپن آشپزخانه‌ به سبب اینکه جایی برای سامان‌دادن کارهای خانه 
است، تقدیس می‌شود. فیلم‌های »ازو« مؤید این گزاره‌اند. چیزی که 
در سینمای اروپا به‌شدت نفی می‌شود و مثلا در فیلم‌های »بونوئل« 
 و »رنوار«، آشــپزخانه را محلی برای تجمع وظایف پیشخدمت‌ها 
می بینیم و نه بیشتر. قصه‌های آشپزخانه تمامی ندارد، هرجا آدم‌ها 
هســتند، خانه‌ای برقرار اســت و قلب همه خانه‌ها هم آشپزخانه. 
فیلم‌های خوب هر اندازه که به جهان آدم‌های قصه نزدیک می‌شوند، 

آشپزخانه‌ها را خوب می‌فهمند، شاید به اندازه ما زن‌های خانه‌دار. 

فیلم نگار

نسخه 4ساله ونگوک!
اگر از راه برســید 
و ببینیــد فرزند 
شــما در و دیــوار خانه را نقاشــی کرده 
چــه کار می‌کنید؟ ســانتیاگو دانیل پنا 
گارسیا، پســربچه 4ســاله‌ای است که 
پیش از نخستین جشــن تولدش یعنی 
پیش از یک‌ســالگی برای نخستین‌بار با 
استفاده از وسایل نقاشی، دیوارهای خانه 
را رنگ‌آمیزی کرد، اما مــادر او به جای 
هرگونه واکنش نابجایی، بدون نگرانی از 

هزینه رنگ‌آمیزی دیوارها یا نگرانی از مهمان‌هایی که قرار است به منزل 
آنها بیایند، فرزند خود را به این کار تشویق کرد! و به او اجازه داد تا بیشتر 
و بیشتر روی دیوارها نقاشی کند و استعداد خود را بروز دهد. آدیانی پنیا 
گارســیا، هرگز جلوی فرزندش را نگرفت و حالا پسر کوچولوی او هر روز 
روی دیوار نقاشی می‌کند و طرح جدیدی روی دیوارهای خانه به یادگار 
می‌گذارد؛ ازجمله نسخه‌ای از تابلوی شب پرستاره ونسان ونگوک! آدیانی، 
مادر سانتیاگو می‌گوید هیچ‌چیز به اندازه یک دیوار سفید بزرگ و یک جعبه 
مدادرنگی فرزندش را خوشحال نمی‌کند. درحال حاضر سانتیاگو به‌عنوان 
کودک 4ســاله‌ای که هیچ‌گونه آموزش نقاشــی ندیده، هر روز به‌مدت 
40دقیقه نقاشی می‌کند. او هر آنچه به ذهنش می‌رسد را روی دیوار نقاشی 
کرده و سپس آنها را رنگ‌آمیزی می‌کند. بسیاری از طرح‌های او کاملا واضح 
و سوژه‌ها الهام‌گرفته از برنامه‌های تلویزیونی کودکانه‌ای است که می‌بیند.

پاییز و زمستان هر سال، مسئولان سازمان 
انتقال خون نگران می‌شوند؛ نگران کاهش 
میزان اهدای خون. همین اتفاق هم می‌افتد، 
هوا که سرد می‌شود، صف مراجعه‌کنندگان 
برای اهدای خون لاغرتر می‌شــود و ذخایر 
خونی کمتر. این می‌شــود که در زمستان و 
روزهای سرد هر قطره خون ارزشی به اندازه 

اهدای یکی از اندام‌های آدمی پیدا می‌کند.
البته این فقط مشکل کشــور ما نیست و در 

کل جهان فصل سرما آدم‌ها را کمتر به مراکز 
انتقال خون می‌کشاند. برای همین هم هست 
 که اول زمســتان -که می‌شــود ‌ماه ژانویه 
خارجی ها- کل‌ماه را با عنوان‌ماه ملی سازمان 
انتقال خون نامگــذاری کرده‌اند تا به مردم 
یادآور شوند که این فصل را با اهدای خون، 
گرم کنند.  خیلی از کارشناسان معتقدند برای 
فرهنگســازی درباره اهدای خون در کشور 
در فصول سرد سال، می‌توان به جاانداختن 

فرهنگ‌هایی مثل نذر خــون و... فکر کرد. 
به‌ویژه برای کسانی که گروه‌های خونی کمیابی 
چونO و حتی A دارند؛ گروه‌های خونی که 
امروز کمبود آنها به‌شدت احساس می‌شود. 
از طرف دیگر میزان اهدای خون زنان در همه 
کشورهای جهان نسبت به مردان کمتر است 
ولی در ایران این نسبت بسیار پایین است. به 
همین دلیل مسئولان سازمان انتقال خون بر 
افزایش سهم مشــارکت بانوان در آمار کلی 
اهداکنندگان خون تأکیــد   و امید دارند که 
امسال این مشارکت حداکثری باشد تا کمبود 

ذخایر خونی را در زمستان تجربه نکنیم.
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